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نامزدی »شهربانو« در 
جشنواره‌های آمریکایی

بین‌المللی  جشنواره  اختتامیه  مراسم 
نورث هالیوود ۱۴نوامبر برابر با ۲۳آبان در 
برگزار  پنسیلوانیا  ایالت  شهر فیلادلفیای 
»شهربانو«  سینمایی  فیلم  که  می‌شود 
ساخته مریم بحرالعلومی، نامزد دریافت 

جایزه در دو رشته بهترین بازیگر زن و بهترین فیلم این جشنواره شد.
کار را روایت می‌کند که پس از سال‌ها تحمل  شهربانو، روایتگر قصه مادری خطا
زندان، چند روزی برای حضور در عروسی پسرش به مرخصی می‌آید. این فیلم 
پیش از این، منتخب بخش مسابقه بین‌الملل سی‌ و نهمین جشنواره جهانی 
فیلم‌فجر بوده، چند حضور رقابتی در جشنواره‌های معتبر داخلی و خارجی 
کــا و جایزه  داشته و جایزه اول بخش فیلمسازان زن بیستمین جشنواره دا

بهترین فیلم جشنواره جهانی سیدنی را نیز از آن خود کرده است.
محمد  صــفــاری،  سامان  عباسی،  گــاره  جعفری،  بهناز  صدرعرفایی،  فرشته 
ولی‌زادگان، علی کیان‌ارثی، ترنم کاظمی و بهرنگ علوی، یوسف تیموری، صدای 

افتخاری مه‌لقا باقری، نقش‌آفرینان این فیلم هستند. / مهر

 هنرمندان با عمل 
در میدان هستند

»بــه خاطر  کاریکاتور  و  کارتون  نمایشگاه  گشایش  آیین 
یــک‌ مشت دلار« بــه همت انجمن تجسمی انــقــاب و 
دفاع‌مقدس با حضور رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح و 
جمعی از مدیران این بنیاد و هنرمندان حوزه تجسمی در 
مجتمع فرهنگی و هنری اسوه برگزار شد.در این مراسم 
سیدمحمد نادری، رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح گفت: وظیفه ‌دارم قدردانی و تشکر کنم از 
هنرمندان عزیز حوزه تجسمی که انصافا در فرصت کم و محدود، کار جهادی کردند و رسالت هنری 
خود را در راستای تبیین و روشنگری که مورد انتظار است، انجام دادند.رئیس بنیاد فرهنگی 
روایت فتح همچنین درخصوص پیشگامی هنرمندان حوزه تجسمی در لبیک به مطالبه رهبر 
انقلاب درباره عمل به‌هنگام و اعلام مواضع صریح و شفاف آنان نیز بیان کرد: هنرمندان هنرهای 
تجسمی به دلیل سرعت عملی که دارند فرمایشات حضرت آقا را در انتظارات و مطالبات به‌هنگام 
جامه عمل پوشاندند و همواره در وقایع مختلف به‌سرعت در میادین حاضر شدند. همچنین 
همه ما نسبت به وقایع اخیر همان‌طور که رهبری فرمودند باید اعلام مواضع شفاف و روشن 
داشته باشیم که در کنار جنبه تبیینی و روشنگری بخشی از آثار این نمایشگاه شاهد اعلام مواضع 

صریح و شفاف هنرمندان با زبان هنر در این نمایشگاه و آثارشان نیز هستیم./ جام‌جم 

 » بازی تحسین‌شده در »نیاز
تحسین‌شده‌ترین  و  بهترین  از  یکی  »نــیــاز« 
ی  اثــر اســـت.  ــژاد  ــ داوودنـ علیرضا  فیلم‌های 
ــال 1370 کـــه ســیــمــرغ بــلــوریــن  مــحــصــول سـ
فیلم‌فجر  جــشــنــواره  دهمین  فیلم  بهترین 
را بــه دســـت آورد. مــحــمــدرضــا داوودنـــــژاد، 
بـــــــــرادر کـــــــارگـــــــردان در ســـومـــیـــن حـــضـــور 
ســیــنــمــایــی‌اش و بــه عــنــوان مــنــصــور، کــارگــر 
ی  قدیمی چاپخانه)لوکیشن اصلی فیلم( باز

ی دارد.  باورپذیر و تاثیرگذار
داوودنـــــژاد بــه عــنــوان یــک بــازیــگــر حــرفــه‌ای 
از هــمــان اوایـــل حــضــورش در سینما، در کار 
نــابــازیــگــران موفق عمل می‌کند و تعامل  بــا 
وجــی تــاثــیــرگــذار  ــا آنــهــا بـــرای یــک خــر خــوبــی ب
ی در »نیاز« نامزد دریافت  دارد. او بــرای بــاز
ــواره  ــن ــش ــش مــکــمــل مــــرد در ج ــق ــرغ ن ــم ــی  س

فیلم‌فجر شد.

نگاه درنگ قاب

 چه شد که به فلسطین رفتید؟

من در انگلستان درس خــوانــدم. ســال 52 رفتم و اواخــر 56 برگشتم. 
که درس می‌خواندم هر هفته یک شب دانشجوهای  در دانشگاهی 
مسلمان دور هم جمع می‌شدند. هر فلسطینی در ســازمــان فتح در 
گرد اول بشود، به او در هر جای دنیا  گر سه سال شا 12سال تحصیلش ا
که بخواهد، بورسیه می‌دهند اما سالی یک ماه باید برمی‌گشت بیروت و 

تمریناتی را که یاد گرفته بود، انجام می‌داد تا فراموش نکند.
که در آن دورهمی‌ها ماجرای  من یک همکلاسی به نام حامد داشتم 
گرد اولی‌های  کــرد. حامد فلسطینی و جــزو شا فلسطین را بــرای ما بــاز 
همین بورسیه بود. من از آشنایی با حامد خیلی لذت بردم. با حامد در 

راهپیمایی‌های فلسطین همراه بودم. 
حامد خیلی مسائل را برای من روشن کرد. یک سفر حرکتی رفتیم بدون 
هیچ چیز حتی پاسپورت مرا از لندن به بیروت بردند. با این بردن و آوردن 
مرا شگفت‌زده کرد. فقط از من پرسید می‌آیی؟ گفتم بله. مرا برد و آورد. 
حتی یک نفر نپرسید حالت چطور است؟ آنجا که رفتم، دیدم نیروها را 
چطور پرورش می‌دهند. برگشتم ایران خانواده را راضی کنم که به لبنان 
... همین جمله برایم   بــروم. پدرم مخالف بود اما مــادرم گفت: برو مــادر

تمام کننده بود و اجازه صادر شد. رفتم. 
 در پادگان آموزش نظامی می‌دیدید؟

کمپ‌های بزرگ  که پادگان نــدارد. فتح  نه، ما پادگان نمی‌رفتیم. فتح 
، نبطیه، بعلبک.  چریکی دارد. در صیدا، صور

 عرفات را هم دیده بودید؟

بله. زیاد. دوبار از او جایزه گرفتیم. یک بار به‌خاطر نهر لیتانی و یک بار هم 
عملیاتی رفتیم که برای‌شان خیلی مهم بود. 

 جایزه چه گرفتید؟

یک کلت کالیبر 45 .
 کمپ درکجا واقع بود؟

ــراف صــور، صیدا و نبطیه بود.  که ما در آن مستقر بودیم اط مناطقی 
بالای کوه‌های نبطیه، جنگل کوچکی بود. به آن حول و حوش به خاطر 
که یکی از عرفای مسلمان بود، نبی طاهر می‌گفتند.  مقبره نبی طاهر 
یک کفر‌تکنیک بود، یک دشت و یک قلعه که صلاح‌الدین ایوبی برای 
لشکرکشی ساخته بود. قلعه شامل هفت طبقه زیر زمین بود. اسرائیلی‌ها 
با خمپاره مثل توپ بسکتبال بازی می‌کردند. مدام ما یا جاهای دیگر 
را مــی‌زدنــد. یک رودخــانــه لیتانی بــود بین حــوش و صیدا، اسرائیلی‌ها 
که پایین می‌آمدند نیروهای سازمان ملل توجهی نمی‌کردند. انگار نه 
انگار ولی وقتی ما می‌خواستیم برویم، سریع منور می‌زدند و اسرائیلی‌ها 
را باخبر مــی‌کــردنــد کــه یــک گـــروه مــی‌آیــد. مــا آنــهــا را اذیـــت مــی‌کــردیــم. 
اخوان‌المجنونین در فتح پیچیده بود. در بیروت دوستان گفته بودند 
اخوان المجنونین چه کسانی هستند که ما نمی‌شناسیم؟ معمولا تمام 
آنهایی را که می‌آمدند همه می‌شناختند. من و آرگا داوطلب رفته بودیم و 
به جایی وصل نبودیم. گفتم می‌خواهم بروم او هم گفت من هم می‌آیم. 

دو نفری کونگ‌فو کار می‌کردیم و از آن موقع رفیق بودیم.
 فیلم »آتش پنهان« هم در رابطه با همان قلعه ساخته شده بود؟

صلاح‌الدین ایوبی وقتی آنجا لشکرکشی کرد، آن قلعه را برای نیروهایش 
ساخته بود. آن موقع تازه باروت و مواد منفجره آمده بود. صلاح‌الدین 
آنجا یک انبار سه طبقه زیرزمین داشت. ما وقتی بیکار بودیم صخره‌ها را 
با دریل بزرگ سوراخ می‌کردیم. آنجا حفره‌هایی درست می‌کردیم که وقتی 
هواپیماها می‌آمدند شیرجه می‌زدیم داخلش. جلوی آن را هم با شاخه 

درخت‌ها می‌پوشاندیم. 
گو نکرده‌اید؟ چطور تا به حال خاطرات خود را باز

من در بازگو کردن آن چیزهایی که خودم در آن حضور داشتم، خساستی 
ندارم. هر چیزی که در آن بودم و دیدم را بازگو می‌کنم. کسی تا به‌حال از 
گر می‌پرسیدند می‌گفتم. اصلا ما چون فی سبیل‌ا...  من نپرسیده بود. ا

بودیم، حذف شدیم.

تا حالا نه یک ریال حقوق یا یک ریال وام نگرفتم. برای همین بی‌پولی 
می‌کشم اما اصلا برایم مهم نیست. در محله فلاح زندگی می‌کنم. همه 
می‌گویند اینجا چه‌کار می‌کنی؟ ولی برایم مهم نیست. تا حالا از جایی 
کمک نگرفتم. تمام زندگی‌ام فی سبیل‌ا... است. پرونده‌ام را ببینید، 

متوجه می‌شوید. 
شما در چند عملیات فتح حضور داشتید؟

سه عملیات. غیر از فتح کسی آنجا عملیات نمی‌کرد. همه عملیات‌ها 
گر هم کسی در جبهه الشعیبیه می‌خواست عملیات برود  با فتح بود. ا
که ما متوجه می‌شدیم. ما دوتــا راه باز  باید از منطقه ما عبور می‌کرد 

که هنوز اسرائیلی‌ها پیدا نکرده بودند  کرده بودیم 
و بقیه از آنجا عبور می‌کردند و خــودمــان از جای 
دیگر عبور می‌کردیم. ولی در سعد حداد خیلی دم و 
دستگاه آورده بودند که مجهز بود. اسرائیلی‌ها جگر 
نداشتند اما وسایل مجهزی داشتند. آرگان می‌گفت 
اسرائیلی‌ها را شکار کنیم تا وسایل‌شان را برداریم. 
چون ما چیزی نداشتیم. نارنجک ما بــرای جنگ 
جهانی دوم بــود. آنها چهل‌تکه می‌انداختند و ما 
باید از خودشان علیه خودشان استفاده می‌کردیم. 

کاری که با عراقی‌ها کردیم. 
ارتباط شما با فتح قطع شد؟

بعد از این‌که به ایران آمدم دیگر کمرنگ شد. درگیر 
مشکلات شدم. 30سال پیش برای مدتی محافظ 
که  موقع  همان  بـــودم.  لبنان  در  فلسطین  سفیر 
از لبنان به ایــران آمــدم. قبل از خیابان فلسطین 

سفارت در بلوار کشاورز بود. 
الان هم قدرت حرکتی فلسطینی‌ها فتح است. در 
ایــران خیلی راجــع به حماس صحبت می‌شود اما 
همه چیز دست فتح است. آنجا چیزی که مرا جذب 
کرد، خانه‌هایی بود که در ابعاد بزرگ‌تر مثل مسکن 
مهر داده بودند به فلسطینی‌ها. اینها در ماه کوپن 
داشتند و مایحتاج‌شان را می‌گرفتند. هر فلسطینی 
که فرزندانش درس‌خوان‌تر بودند، امکانات و کوپن 

گرد اول می‌شد، لوازم اساسی  بیشتری می‌گرفت. هر کسی فرزندش شا
به او تحویل مــی‌دادنــد. هر چه بچه‌ها درسخوان‌تر بــودنــد، خانواده 
هم راحت‌تر بود. بچه‌ها هم حسابی درس می‌خواندند. در فلسطین 
، کتیبه می‌گویند. در کتیبه  بی‌سواد پیدا نمی‌کنید. فلسطینی‌ها به لشکر
جرمق، کتیبه الطلابین بود. یعنی دانشجوها کتیبه را می‌چرخاندند. من 
آنجا یک بی‌سواد ندیدم. در نبطیه تمام آنهایی که از خارج می‌آمدند، 
یک ماه می‌ماندند برای آموزش و سخت‌ترین کارها را انجام می‌دادند. 
می‌خواستند بدن‌شان زودتر آماده شود تا برای 10 ماه بعد آمادگی داشته 

باشند. اینها در دو عملیات با ما بودند و من به چشم دیدم. 
 خاطره‌ای از آن روزها برای‌مان بگویید.

اسرائیل با دو هواپیمای F4 می‌آمد و بمب‌ها را می‌ریختند. سوری‌هایی 
که آنجا پیش ما بودند همه در صخره‌هایی که سوراخ شده بود مخفی 
می‌شدند. اینها می‌رفتند در توپخانه دوربــرد و شلیک می‌کردند و بعد 
هلی‌کوپتر  ســوار  دوبـــاره  و  می‌کردند  پیاده  نیرو  می‌آمدند  هلی‌کوپترها 
می‌شدند و می‌رفتند. ما که آمدیم من کالیبر 50 را جایی گذاشته بودم 
که اسرائیلی‌ها نمی‌توانستند ببینند. تا با هلی‌کوپتر می‌آمدند آنها را به 
رگبار می‌بستم. نمی‌گذاشتیم هلی‌کوپتر بنشیند تا نیرو پیاده کند. این 
برای‌شان تنش ایجاد کرده بود. اینها می‌دانستند باعث تمام این اتفاقات 
ایرانی‌ها هستند. می‌دانستند که ایرانی‌ها ترسو نیستند. دو نفر سوری 
آنجا بودند. دریل زمینی‌ها را برمی‌داشتند و تکه‌های صخره را می‌کندند. 
اینها دریل یا هیلتی را روی هوا نگه می‌داشتند. این‌قدر قدرت بدنی 
داشتند اما وقتی درگیری شروع شد هر دو غیب می‌شدند. به یکی‌شان 

گلوله برساند.  کالیبر 50 به من  گفتم برو به ابواحمد بگو دو جعبه برای 
دیدم رفت و دیگر نیامد. از آرگان سراغ‌شان را گرفتم او هم نمی‌دانست. 

که تمام شد رفتیم دنبال‌شان. از حــوش تا نبطیه یک غار  درگیری‌ها 
بود. اینها هنوز داخل غار بودند. گفتیم اینجا چه کار می‌کنید؟ گفتند ما 
می‌خواستیم برویم نبطیه نیرو بیاوریم. آنها من را می‌دیدند که ایرانی، 
عربی، ترکی و انگلیسی صحبت می‌کنم. ادعایی هم نداشتیم. از این 

دست اتفاقات خیلی می‌افتاد.
 در شهرهای دیگر لبنان هم حضور داشتید؟ درگیری هم بود؟

 بعلبک هم بودم. می‌رفتیم چرخ می‌زدیم. دوست لبنانی داشتم آنها 
من را می‌بردند. یک‌بار دو نفر از رفقای لبنانی‌ام را 
آوردم ایران گشت زدیم آنها هم من را بردند لبنان 

چرخاندند. 
 زمان جدایی سازمان امل و حزب‌ا... را به یاد 

دارید؟ وضعیت چگونه بود؟
که در تبدیل جنبش امل به حــزب‌‌ا... به  ظرافتی 
خرج داده شد، فقط از جمهوری اسلامی برمی‌آمد. 
نمی‌شد کار دیگری کرد. دکتر چمران هم نبود. امل 
هر لحظه می‌رفت در بغل اسرائیل. اسرائیل پول 
گر اینها می‌رفتند طرف اسرائیل یعنی  خرج می‌کرد. ا
نابودی شیعه ... . پادگان حموریه بین چریک‌ها 
تبعیدی  کله‌گنده‌های  همه  مرکز  اســت.  معروف 
کشورش  جــهــان اســـت. مثلا یکی در آنــگــولا علیه 
آنــجــا. پادگان  می‌جنگیده حــالا تبعید شــده بــود 
چریک‌های جهان. سوریه پایگاه چریک‌هایی بود 
که متمایل به چپ بودند. حتی فلسطینی‌ها هم 
که زیر بلیت سوریه بودند. برای من عجیب بود که 
حافظ اسد چطور حرف امـــام)ره( را می‌خواند. او 

می‌دانست امام)ره( حرف بی‌پایه نمی‌زند. 
امام ندا داد که امل دارد می‌رود در بغل اسرائیل. 
شبانه تانک‌ها از دمشق راه افتادند. شهری بین 
ــود. از آنجا جلوی هــرکــدام از  دمشق و بــیــروت ب
پایگاه‌های امل یک تانک بود و نیروهای سوری 
گاهی   مستقر بودند و کامل مراقبت می‌کردند تا وقتی تحویل دادند. آ

امام )ره( خیلی خاص بود.
 در دوران آغاز جنگ نیرو به لبنان می‌آمد؟

زمان بنی‌صدر اجازه نمی‌دادند هواپیما بلند شود. اجازه نمی‌دادند اینها 
وارد هواپیما شوند. یک‌بار هواپیما می‌خواست تعدادی نیروی لبنانی را 
به دمشق ببرد. دو فروند جت کنار هواپیما آمد و اخطار داد که یا بنشین 
یا می‌زنیم. نیروها با هواپیما به دمشق و پادگان حموریه رفتند. بعد از این 
واقعه از لبنان ماشین آمد همه را سوار کرد برد بعلبک. صبحش مرجوع 

شدند. خاطرات غریبی است.
 مشکل فلسطین با ایران این بود که فلسطینی‌ها می‌گفتند شاه 

به‌عنوان پادشاه تنها کشور شیعه دنیا هم به لبنان نفت می‌دهد و هم 
به اسرائیل. سال 60 در فلسطین بحث سلفی و ... راه‌‌انداختند و ایران 
گــرفــت. ایـــران انــتــظــار داشـــت فتح هــمــه‌جــوره در  هــم از فتح فاصله 

خدمتش باشد. 
از شهید نواب‌صفوی خط می‌گیرند  ــت. هرسه  فتح سه مسئول داش
و فتح را بنیان‌گذاری می‌کنند. بــرای همین خیلی ایرانی‌ها را دوست 
دارند. نواب در مصر سخنرانی داشت و بعد از یک سخنرانی خیلی تند 
می‌آید پایین و این سه نفر می‌روند سراغش. عرفات و ...  به او می‌گویند ما 
فلسطینی هستیم و هر سه هم پزشکیم. می‌خواهیم مبارزه کنیم. نواب 
به آنها می‌گوید شما باید سازمانی درست کنید که مبارزه کند. به آنها خط 
می‌دهد. آنها می‌روند دوره می‌بینند. عرفات به عربستان می‌رود، چون او 
از ابتدا سخنگوی سازمان بود. عرفات سراغ فهد می‌رود و می‌گوید هر یک 

ساعت یک چاه نفت شما روی هوا می‌بریم. برای این‌که این اتفاق نیفتد، 
باید یک تلفن بزنم. تلفن من این‌قدر خرج دارد. می‌گوید دست به من 
بخورد بدتر می‌شود. از اینها پول می‌گیرد و شروع می‌کند به ساختن یک 

سازمان نظامی و موفق هم می‌شود. 
در فلسطین یکی جوقه الشعیبیه است برای بچه‌های مارکسیست. اصل 
ماجرا فتح است. در فتح ملیت و دین مهم نبود. با تو صحبت می‌کردند 

وقتی می‌فهمیدند مبارز هستی، می‌گفتند برو و دوره ببین. 
چه آموزش‌هایی در دوره دیدی؟

گفت بلندشو و یک  ــادم هست در یکی از پایگاه‌ها فرمانده بــه مــن  ی
فلسطینی را از آن طرف بلند کرد و سرنیزه و چاقو به دست او داد و به من 
. آرگا به شوخی به من یک تیکه انداخت. دیدم نمی‌شود  گفت از او بگیر
را در  از دستش بگیرم. چاقو  با فــرم  گفتم بگذار  هم نزنم و هم بزنم. 
دستش چرخاند. من مچ دستش را زیاد محکم نگرفتم و فکر نمی‌کردم 
جدی باشد. چاقو به دست من خورد و یکدفعه دیدم از دستم خون 
پاشید. فرمانده به من گفت برو بنشین. گفتم من از ایران نیامدم اینجا 
کستر ریختم روی زخمم  کردم، کمی خا که بنشینم. زیرپیراهنم را پاره 
و پارچه را بستم به دستم و گفتم بیا. فرمانده به عربی به او گفت بزن. 
آمــد جلو و گفت ما فلسطینی هستیم یــادت نــرود. با ایــن حرفش من 
دیگر به چاقو فکر نکردم و با استفاده از تکنیک‌های کونگ‌فو ضربه‌ای 
به شکمش زدم و چند متر عقب پرت شد. چاقو را از او گفتم و زیر پای 
گر این  فرمانده کوبیدم. آنجا گفتم تو هم یادت نرود من ایرانی هستم. ا
کار را در ایران کرده بودیم اذیت‌مان می‌کردند، ولی آنجا بعد این اتفاق 
کجا قرار  ک‌تان را ببندید. نمی‌دانستیم  گفتند سا کردند و  صدای‌مان 
است برویم. ما را بردند صیدا در یک پایگاه هوایی. آنجا بود که فهمیدیم 
یک رتبه بالاتر رفتیم. فهمیدیم از این‌که زرنگ باشیم بدشان نمی‌آید 
بلکه بالاتر می‌روی. این‌جوری بود که اسم اخوان‌المجنونین پیچیده 
بود. زیاد هم اهل پول نبودیم. بدعادت شده بودیم که زرنگ باشیم تا 

به پایگاه‌های مختلف برویم. 
فلسطینی‌ها دیدند ما حقوق نمی‌گیریم و اعتراض هم نمی‌کنیم و از 
پایگاه هم بیرون نمی‌رویم. سه هفته کوه بودیم یک هفته بیروت. این 
سیستم کاری ما بود. یک‌بار فرمانده گفت چرا بیرون نمی‌روید؟ گفتیم 
خرج داریم و بی‌پول. کاری یادمان داد که هفته‌ای یک روز بعدازظهر 

مشغول می‌شدیم و کلی دلار گیرمان می‌آمد. 

 چه کار می‌کردید؟

بماند ...)مــی‌خــنــدد( نیروهای سازمان ملل در بیروت زیــاد رفت‌وآمد 
داشتند، ما اینها را می‌گرفتیم. دست‌هایشان را با بند پوتین می‌بستیم، 
کلی پول  اسلحه‌ها را جمع می‌کردیم و می‌بردیم بیروت می‌فروختیم و 
گیرمان می‌آمد. سلاح‌ها هم آمریکایی بود برای همین وضع‌مان خوب بود. 

 شما چطور به شهید محمد منتظری  وصل شدید؟

محمد منتظری بعد از دو ماه به من گفت ایران جنگ شده و باید بیایی 
ایران. گفتم کجا باید بیایم؟ اینجا این‌همه دوره دیدیم. بیایم چه کار؟ 
گفت بقیه چه کار می‌کنند؟ همین شد که برگشتم ایران. ما را بردند اهواز 
وسط یک بیابان پر از تانک. آن‌قــدر زیاد بود که نمی‌شد شمرد. گفتم 
کار باید بکنیم؟ گفتند شماها که از لبنان آمدید  با این همه تانک چه 
باید بگویید چه کار کنیم! گفتیم: سلاح چه دارید؟ گفتند: هیچ! گفتیم 
یعنی چه؟ گفتند بنی‌صدر اجازه نمی‌دهد. ارتش یک فشنگ به کسی 
نمی‌دهد. به ما گفتند فکر کنید که چکار کنیم. طرحی که آب بیفتد در 

بیابان و تانک‌ها تا کمر در گل می‌رفتند برای دوره ما بود. 
 با شهید چمران بودید؟

از بیروت با ایشان بودیم. من با دکتر ایران نیامدم و با تیم دیگری آمدم. 

»فتح« سه مسئول 
داشت. هر سه از شهید 

نواب‌صفوی خط می‌گیرند 
و فتح را بنیان‌گذاری 

می‌کنند. 
برای همین 

خیلی ایرانی‌ها را دوست 
دارند. نواب در مصر 

سخنرانی داشت و بعد از 
یک سخنرانی خیلی تند، 
می‌آید پایین و این سه 
نفر می‌روند سراغش. 
نواب به آنها می‌گوید 

شما باید سازمانی درست 
کنید که مبارزه کند

 و به آنها خط می‌دهد

اینستاگرام  در  مطلبی  نــادرطــالــب‌زاده  مرحوم  رحلت  با  همزمان 

گروه فرهنگ و هنر 

امیرحسین دهقانی

منتشر شد که با خواندنش اول شوکه شدم و سپس راغب به 
وی پرده  دیــدن ســوژه آن. فــردی که اولین‌بار فیلم »نیاز« او را ر
ی‌اش لــذت بــردم و شیفته‌اش شــدم اما  ــاز نــقــره‌ای دیـــدم، از بـ
هنگامی که به او نزدیک شدم، ناگفته‌هایی از زندگی و دوران 

وایت کرد که غبطه خوردم.  جوانی‌اش ر
چرا این افــراد دیده نمی‌شوند؟ چون این جماعت دنبال دیده 
ی که کرده‌اند و رنجی که برده‌اند با حضرت دوست معامله کرده  شدن نبودند. برای کار
و حاضر نیستند اجر و عزت خودشان را زیرسؤال ببرند. او به همین دلیل چریک رازدان 

زمنده، فیلمساز، عکاس، بازیگر و ... هم هست ولی هنوز همه ناگفته‌هایش را  است، ر
ی است با اجرایی باورپذیر  نگفته است. این هنرمند نخبه و با استعداد که مسلط بر بازیگر
با گویشی منحصر به فرد و شیطنتی بامزه در نقش‌ها و قصه‌ها »محمدرضا داوود نژاد« 
دوست‌داشتنی اســت. هنرمندی که در هنگام ایفای نقش‌هایش نظر بیننده را تغییر 
می‌دهد و تماشاگر را با خود همراه می‌کند. حالا، زاویــه‌ای دیگر و پنهان از او که شنیدن 
با همراهی، مسخ کلامش می‌شود.همراه  را شگفت‌زده می‌کند و  آنها به‌یقین مخاطب 
وهشگر حــوزه مقاومت و علی اکبر عبدالعلی‌زاده  ــادی، نویسنده و پژ با حمید داوودآبـ
ــاره آســمــان  ی، پـــای صــحــبــت‌هــای ایـــن ســت ــیــر ــورای ســردب ــ  نــویــســنــده، منتقد و عــضــو ش

ی نشستیم.  سلحشور

برش

ماجرای همراهی با چمران در پاوه
ماجرای فیلم »چ« که دربــاره دکتر ساختند اصلا این نبود. آنهایی که در پاسگاه 
ی که در  ی بــود. آن دو نفر گیرمی‌کنند اصلا ماجرا این نبود. اصل ماجرا چیز دیگر
فیلم بودند کنار دکتر یکی لاغر و یکی هیکلی هر جا دکتر می‌رفتند کنارش بودند. 
در فیلم اصلا حرف نمی‌زدند که بدانیم کی هستند؟ آن دو نفر من و آرگا بودیم اما 
یک‌بار هم از ما در این‌باره سؤال نکردند. آرگا خیلی حافظ و مولانا دوست داشت. با 
دکتر مشاعره می‌کردند آن هم مداوم. بعضی اوقات اعصاب من را خرد می‌کردند. 

می‌خندیدند. چطور ممکن است دکتر در خاطراتش از ما ننویسد. دکتر چمران عارف‌مسلک بود. چریکی را کنار بگذارید. هر‌جا دکتر بود سادگی 
وی ما گذاشته بودند. حسون اسم پرنده و نماد آزادی فلسطینی‌هاست.  بود. اسم من حسون بود و اسم آرگا هم عیسی بود. اسمی که آنجا ر
وم به این آدم‌هــا بگویم تو این را ساختی بدون این‌که با  وی من ماند. آن‌وقــت من بر وی من گذاشتند که ر خود فلسطینی‌ها این اسم را ر

آدم‌هایی که آنجا بودند مشورت کنی؟ دکتر را چطور نشان دادی؟ این چه فیلمی است!

محمدرضا داوودنژاد دوران مبارزات خود را برای نخستین بار در گفت‌وگو با روزنامه »جام‌جم« تشریح کرد

روزگار پرخطر یک چریک هنرمند
از آموزش فتح تا همراهی چمران در پاوه و ...

خبر

ــژاد همکاری‌های مستمر و درخشانی  سال‌ها بـــرادران داوودنـ
که فعالیتش را به‌عنوان  کردند. علیرضا داوودنــژاد  با هم تجربه 
کارگردانی  کــرد، با رو آوردن به  فیلمنامه‌نویس در دهه 50 آغــاز 
به‌تدریج صاحب نگاه، سبک و سیاق خــودش در فیلمسازی 
شد و نامش را به‌عنوان یکی از بهترین و مهم‌ترین کارگردان‌های 
که مناسبات  ــژاد همان‌قدر  کرد. داوودن سینمای ایــران تثبیت 
را می‌شناسد، در فضایی دیــگــر و با  تــجــاری  بــدنــه و  سینمای 

، به نتیجه‌ای  بهره‌گیری از اعضای خانواده‌اش به عنوان بازیگر
درخشان و غبطه‌برانگیز از سینمای واقع‌گرا و حتی ناتورالیستی 
دســت یافت و تشخیص مــرز جهان نمایشی و دنیای واقعی را 
بسیار دشوار کرد و چه بسا از بین برد. شاید در کارگردانی جمعی 
و کار گروهی، بتوان نمونه موفق دیگری در سینمای ایران را نام 
برد اما قطعا در زمینه بازیگری به صــورت خانوادگی، خانواده 
داوودنژاد بی‌رقیب است. این از هنر و مهارت علیرضا داوودنژاد 

است که می‌تواند با حشو زوائد و اغراق‌های سینما، این مدیوم 
را به میان خانواده و افرادی معمولی ببرد و نگینی چون »کلاس 
هنرپیشگی« بتراشد.‌در این میان باید به حضور تعیین‌کننده و 
تاثیرگذار محمدرضا داوودنژاد هم اشاره کرد که به‌عنوان بازیگری 
باتجربه و حرفه‌ای، ضمن بازی راحت و درخشان و در خدمت 
تــعــادل و یکدستی میان فضای  ایــجــاد  قصه، نقش مهمی در 

حرفه‌ای قصه و بازی نابازیگران دارد.

 کلاس هنرپیشگی 
در خاندان  داوودنژاد 

نمای نزدیک


